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خانه دوست كجاست؟
در بسياري از كتاب ها، حكايت ها و اشعار گذشتگان، روزنامه ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون امروز، از دوستي و ضرورت آن نكته ها مي توان يافت. دوست داشتن و با دوستان بودن نياز حياتي انسان است و زندگي بدون ديگران امكان پذير نيست، چون هيچ كس به تنهايي نمي تواند تمام نيازهاي مادي و معنوي خويش را جوابگو باشد. زندگي بدون پدر، مادر، دوستان و آشنايان ، زندگي مطلوب و شادي بخشي نخواهد بود. تنهايي و غربت براي انسان غيرقابل تحمل است و فقط با ديگران بودن و با محبت و عشق ورزيدن است كه زندگي انسان نشاط آميز خواهد بود. «دوستي» نزديك ترين راه براي تسكين قلب هاست. 
«دوستي» اعتماد به نفس مي آورد و آينده را اطمينان بخش مي كند. در تمام دوران ها و در همه فرهنگ ها، همواره انس و الفتي كه در زندگي اجتماعي وجود داشته، مايه آرامش و كاميابي انسان ها بوده است. «دوستي» يك ضرورت است، اما مهم اين است كه پايه و اساس دوستي ها بر ارزش هاي معنوي استوار باشد. چه بسا مشكلات و گرفتاري هايي كه به خاطر ارتباط و همنشيني با افراد فاسد و گاه نادان، دامنگير جوانان مي شود. بسياري از جرايم و بزهكاري ها در جامعه ناشي از همنشين بد و افتادن در دام دشمنان دوست نماست. 
براي همين است كه پدران و مادران نبايد در اين زمينه فرزندان خود را تنها بگذارند. اين وظيفه آنها است كه با هوشياري و توجه به دوستي ها و عواقب آن، سلامت و امنيت فرزندان خود را در جامعه تضمين كنند. راستي، ويژگي هاي يك دوست خوب چيست؟ و چه كساني دوستان واقعي ما هستند؟ خانه دوست كجاست؟ و راز و رمز دوستي ها در چيست؟
دين مبين اسلام و فرهنگ غني و كهن ايران زمين، سرشار از راهكارها و راهنمايي هاي بسيار براي دستيابي به پاسخي روشن به اين سوالات است. 
سخن گهربار امام «علي» (ع) كه فرمود: 
ناتوان ترين مردم كسي است كه نتواند دوستي بيابد و از او ناتوان تر كسي كه دوستان به دست آمده را رها سازد.» و شعر «سعدي» كه مي گويد: 
«با بدان كم نشين كه صحبت بد گرچه پاكي ، تو را پليد كند» و صدها و هزاران نمونه ديگر كه در متون و نوشته هاي بزرگان و انديشمندان يافت مي شود، راهي است براي شناختن دوست واقعي و هشداري است براي يافتن راهي درست تا يك زندگي سالم، زيبا و روح افزا داشته باشيم. 
زندگي؛ تجربه كوتاهي است كه تكرار نمي شود: چه خوب كه ما در اين فرصت كوتاه با دوستان واقعي خود در راهي درست گام بگذاريم.
دوستي چيست؟ 
اگر اندكي دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه شما آگاهانه و يا ناخود آگاه به دنبال دوست هستيد. اما آيا تا كنون فكر كرده ايد كه دوستي چيست و دوستي حقيقي كدام است؟ از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي است، صرف نظر از اينكه در چه جامعه اي زندگي مي كند طبعاً به دنبال يافتن ياران و دوستان و همراهاني براي خود است . البته چون اين گزينش در ميان اقوام و ملل مختلف، شكل هاي متنوعي پيدا مي كند و با انگيزه هاي گوناگون يا بر اساس احساسات متفاوت عقلاني، عاطفي و غير از آن به وجود مي آيد ، تعاريف مختلفي نيز از اين واژه ارائه شده است. گروهي دوستي را صرفاً به معناي " معاشرت" دانسته اند. گروهي ديگربراين باورند كه دوستي عبارت است از يك نوع ارتباط خاص كه درمقاطع مختلف و يا در زماني خاص، ميان افراد پيدا مي شود. برخي ديگر نيز معتقدند كه دوستي يك نوع قرار داد اخلاقي است كه با انگيزه هاي خاص دنيوي و اخروي بين افراد به وجود مي آيد. 

دوستي يعني چه ؟
درتفسيرالميزان درتوضيح كلمه " أَخِلاّء" دوستي چنين تعريف شده است: " كلمه أخلاّء جمع خليل به معناي دوست است. و اگر دوست را خليل گفته اند بدان جهت است كه آدمي، خُلّت يعني حاجت خود را به او مي گويد. و ظاهراً مراد از اخلاّء، مطلق كساني است كه به يكديگر محبت مي كنند. چه متقين و اهل آخرت كه دوستي شان با يكديگر به خاطر خداست( نه به خاطر منافع مادي) و چه اهل دنيا كه دوستي هايشان به منظور منافع مادي است . " 

در كتاب " المحجّة البيضاء " ، دوستي چنين تعريف شده است: " دوستي يعني همنشيني، معاشرت و گفتگوي انسان با افرادي كه به آنها علاقه و محبت دارد، زيرا با غير دوست معمولاً كسي قصد معاشرت ندارد. اين دوستي و ارادت و محبت ، يا لِذاته است (يعني به خودي خود مطلوب است )  و يا مجازي و واسطه اي است كه انسان به وسيله آن به دوست حقيقي برسد." 

بنابراين دوستي ها ممكن است براساس منافع مادي وخواهش هاي نفساني و اغراض و احساسات باشد و يا بر اساس يك انگيزه صحيح . با استفاده از آنچه گذشت، دوستي صحيح بر اساس معيارهاي ديني را اين چنين تعريف مي شود : 

محبت، علاقه، ارتباط روحي، حسن معاشرت و گفتگو ميان دو فرد و يا بين افراد جامعه با ملاك صحيح و انگيزه هاي الهي ، به طوري كه دوستان بر اساس آن بتوانند نيازهاي فردي و اجتماعي و احتياجات دنيوي و اخروي خود را تأمين كنند. 
دوستي حقيقي
اين نوع از دوستي مخصوص اولياء و مؤمنان واقعي است كه تمام ارادت و انس و محبت خود را نسبت به خداوند تبارك و تعالي و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام صرف نموده اند. آري اينان نخبگان عالم و كساني هستند كه از غير دوست رسته ، و به دوست پيوسته اند و آنچنان لذت اين دوستي را چشيده اند كه حاضر نيستند دنيا و آنچه در آن است را با لحظه اي انس و محبت و مناجات با خداي تعالي و ارادت به ساحت معصومين عليهم السلام عوض كنند. زيرا آنها خود مصداق واقعي اين آيه هستند : 

(" والّذينَ آمَنوُا أَشَدُّ حُبًّا لِلّه"( سوره بقره آيه 165 

آنان كه ايمان دارند بيشترين محبت و عشقشان به خداست . 

دوستي مجازي
برپايه آنچه تا بدين جا درتعريف دوستي گفته شد روشن مي شود كه هرعلاقه و محبتي كه انسان به غيرازخداوند تبارك و تعالي و ائمه معصومين عليهم السلام دارد، دوستي مجازي است. حال اگر اين دوستي برخاسته از خواهش هاي نفساني و شر و فساد باشد ، رهزن آدمي است و انسان را به منجلاب فساد مي كشد و اصولاً چنين دوستي هايي ناپايدار خواهد بود. 

اما اگر اين دوستي، داراي معيار صحيح بوده و از انگيزه الهي و فطرت انساني نشأت گرفته باشد، ضمن آنكه پايدار مي ماند، سرانجام انسان را به سعادت رهنمون خواهد شد. 

بي شك يك مسلمان كه با نگاه ديني، روش زندگي خود را ترسيم مي كند و تمام مراحل و ابعاد آن را حركت به سوي كمال مي داند؛ درانتخاب دوست- كه سهم عظيمي درسعادت وشقاوت دارد ونقش مهمي در زندگي بايفا مي كند- دقت كامل را به عمل مي آورد و دوستاني را جهت معاشرت و زندگي برمي گزيند كه در اين مسير يار و مددكار او باشند. در اين صورت است كه اين نوع دوستي و محبت مجازي، به بستر و واسطه اي براي رسيدن به آن حقيقت مطلق تبديل مي شود. 

آنچه دراين مجمل، با استفاده از رهنمودهاي انسان ساز پيشوايان معصوم عليهم السلام بيشتر به آن خواهيم پرداخت، اين نوع از دوستي است. 

بهترين دوستان
نخستين نكته اي كه در اينجا بايد بر آن تأكيد شود اين است كه دوستي و محبت داراي مراتب و درجاتي است. نبايد تصور كرد كه دوستي بين افراد، يكسان است. حقيقت اين است كه دوستان مراتب مختلفي دارند؛ بعضي به عنوان دوست كامل شناخته مي شوند ؛ زيرا از همه ي ويژگي ها و شرايط يك دوست كامل برخوردارند و بعضي شرايط كمتري را در خود جمع كرده اند. با مطالعه احاديث و روايات هم به اين مطلب پي مي بريم كه دوستان به چند نوع تقسيم شده اند. 

امام صادق عليه السلام فرموده است: 

دوستي و رفاقت حدودي دارد. كسي كه واجد تمام آن حدود نيست، دوست كامل نيست و آن كس كه داراي هيچ يك از آن حدود نباشد اساساً دوست نيست. 

اول آن كه: ظاهر و باطن رفيقت نسبت به تو يكسان باشد. 

دوم آن كه: زيبايي و آبروي تو را جمال خود ببيند و نازيبايي تو را نازيبايي خود بداند. 

سوم آن كه: دست يافتن به مال و يا رسيدن به مقام ، روش دوستانه او را نسبت به تو تغيير ندهد. 

چهارم آن كه: در زمينه رفاقت ، از آنچه و هر چه در اختيار دارد نسبت به تو مضايقه نكند. 

پنجم: تو را در مواقع مشكلات و مصائب ترك نگويد. 

با اطمينان مي توان گفت كه اينها دوستان برترهستند و اگر دوستي با اين خصوصيات پيدا كرديد، بدانيد كيميايي يافته ايد كه نبايد آن را به آساني از دست دهيد. زيرا ارتكاب چنين خطايي از خرد به دور است و همان گونه كه امام صادق عليه السلام مي فرمايد: دوستي برادران مؤمن، جزئي از دين مي باشد و شخص عاقل مراقب دين خود است. 

آن حضرت در حديث ديگري فرمود: 

 رفقاي صميمي سه دسته اند: 

1- كسي كه مانند غذا از لوازم ضروري زندگي به حساب مي آيد و آدمي در همه حالات به وي نيازمند است؛ و او رفيق عاقل است. 

2- كسي كه وجود او براي انسان به منزله يك بيماري رنج آور است؛ و آن رفيق احمق است. 

3- كسي كه وجودش نافع و به منزله داروي شفابخش و ضد بيماري است؛ كه او رفيق روشنفكر بسيار عاقل است. 

تفاوت بين دوستان و مراتب دوستي احتياج به دليل و برهان ندارد. لابد شما در زندگي دوستاني داريد كه دوستي با آنان عذاب آوراست و به اين ترتيب هميشه سعي مي كنيد خود را از آنان دور نگه داريد. در مقابل بعضي هستند كه انسان حاضر است با صرف ساعت ها وقت وطي مسافت هاي طولاني و يا با تحمل رنج و مشقت، او را پيدا كند و ساعتي با او همنيشن باشد. اين مطلب همان چيزي است كه ما از آن به عنوان مراتب دوستي ياد كرديم. 

معيار دوستي
همان طور كه در تعريف دوستي اشاره شد، دوستي بايد بر اساس معيار و ملاك صحيح استوار باشد. زيرا معمولاً ملاك افراد جهت گزينش دوستان، متفاوت است. چه بسا افرادي كه با مقاصد نفساني براي رسيدن به خواسته هاي دنيوي و يا بر اساس مقاصد شرورانه و مفسدت آميز يا انگيزه هاي عاطفي غيرمعقول – تعصب ها- و خلاصه دوستي هاي بي بنياد و تصادفي اقدام به انتخاب دوست كنند. اما مسلماني كه با چراغ راهنماي عقل و با تدبير و انديشه، كليه نيازهاي مادي و معنوي و از آن جمله دوست يابي خود را تأمين مي كند قطعاً دوستان خود را با ملاك صحيح و انگيزه الهي و براي خدا برمي گزيند. او مي داند كه تنها دوستي هاي پايدار، دوستي اهل ايمان است كه در دنيا و آخرت باقي خواهد ماند، چنان كه قرآن كريم مي فرمايد: 

" الأَ خِلاّءُ يوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلاَّ المُتَّقين"( سوره زخرف – آيه 67 ) 

در قيامت همه دوستان به استثناي متقين، دشمن يكديگرند. 

اصولاً لازمه دوستي متقابل اين است كه يك طرف، طرف ديگر را به كارها و وظايفش كمك كند. اگر اين كمك در غير رضاي خدا باشد، در حقيقت به بدبختي و شقاوت و عذاب دائمي آن طرف كمك كرده است. از همين رو قرآن نيز در حكايت گفتار ستمگران در قيامت فرموده كه: 

" يا وَيلـَتي لَيتَـني لَمْ أَتَّخِذْ فـُلاناً خَليلاً ."( سوره فرقان – آيه 28 ) 

اي كاش فلاني را دوست خود نگرفته بودم. 

بر خلاف دوستي هاي متقين كه دوستي مايه پيشرفت آنان در راه خداست و در روز قيامت هم به سود ايشان خواهد بود. 

در حديثي از امام صادق عليه السلام اين گونه مي خوانيم: 

" مَنْ أَحَبَّ للهِ وَ أَبْغَضَ للهِ وَ أَعْطي للهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَ إيمانُه."( بحارالانوار ، ج 69 ، ص 238 ) 

كسي كه براي خدا دوست بدارد و براي خدا دشمن بدارد وبراي خدا ببخشد، از كساني است كه ايمانش كامل شده. 

آن حضرت در حديث ديگري مي فرمايد: از محكم ترين دستگيره هاي ايمان اين است كه براي خدا دوست بداري و براي خدا ببخشي و براي خدا منع كني. 

جوان و دوستي افراطي
« فضيلت اخلاقي ، عبارت است از اينكه ، در هر امر حد وسط ميان دو طرف يا به عبارت ديگر ، اعتدال بين افراط و تفريط مراعات شود چه افراط و تفريط در امورخلاف عقل است .»ارسطو
ارزش دوستي را زماني بهتر مي توان فهميد كه رنج تنهايي را تصوركنيم و از لذت مصاحبت محروم شويم .
تنهايي از سختترين مصائب انسان است ، حتي درجايي كه تنها هستيم با ياد بزرگ و معروف ، مفيد نيست ، بلكه دوستي اشخاص معمولي هم ميتواند مفيد باشد .جوانان نيز از اين قاعده مستثني نيستند . بلكه بايد گفت بيش از ديگران به دوستيها ، پاي بندند. ولي بعضاً در اين مورد به افراط كشيده ميشوند . بايد توجه داشت كه اين نوع گرايشهاي افراطي توأم با احساسات، در دختران جوان بيش از پسران ، مشاهده ميشود ، به لحاظ تأثيرات فرهنگي و اخلاقي اين نوع دوستيها ، ضروري است كه ابتدا عوامل مؤثر ايجاد چنين پديدهاي را شناخت و پس از آن درصدد يافتن راه حل مناسب بر آمد .
« علل دوستيهاي افراطي »
مهمترين علل بروز اين علائق عبارتند از :
1- تجرد فرد كامل(بزرگتر)- فردي كه هدف افراطي اينگونه جوانان قرار ميگيرد ، در غالب موارد مجرد است و به هر دليل هنوز تشكيل خانواده نداده است و از لحاظ پاسخ به نيازهاي غريزي و رواني در محدوديت خاصي قرار دارد و اين امر به صورت ويژگيهاي رفتاري و زمينههاي مساعد ، بروز نموده و آنها را براي جذب جوانان ،… مستعد ميكند .
2- طبيعت دوران جواني – ماهيت بلوغ و احساسات نيرومند و روياهاي دور و دراز ، عامل مؤثري در تكوين دوستيهاي افراطي است ، عواطف ، در آغاز بلوغ ،غنيتر سرشار از دورههاي ديگر زندگي ، ظاهر ميشود و در مرحله جواني ، فرد را مستعد مي كند تا يكي از نقشهاي دوگانه را در ارتباط با ديگري بر عهده گيرد . متأسفانه در اين دوران ، تعادل موجود بين احساسات و انديشهاي منطقي جوان برهم ميخورد و كفه احساسات سنگيني ميكند و عقل را تحت تأثير قرار ميدهد .
4- محيطه هاي شبانه روزي – وجود پانسيونيها، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم و خوابگاههاي دانشجويي زمينه هاي مساعدي براي تشكيل دوستيهاي افراطي است . معمولاً اينگونه محيطها از يك سوي ، متضمن قطع روابط و پيوندهاي عاطفي فرد با خانواده اوست و از ديگر سو ، ارتباط تنگاتنگ خاصي ميان جوانان و مربيان و سرپرستان و معلمان يا دوستان آنها است .
5- شخصيت زدگي –پاره هاي از جوانان به لحاظ كمبودهاي شخصيتي درخانواده ، در وضع خاصي قرار ميگيرند ، تحقيرها ، سرزنشها و انتقادهاي شديد و مداوم ، هسته اصلي شخصيت آنها را مورد تهديد اضمحلال قرار ميدهد ، اين امر، موجب ميشود كه جوانان درصدد يافتن الگوهايي خارج از محيط خانواده برآيند و در چنين موقعيتي ، هر صفت و ويژگي خوب شخصيتي مي تواند آنان را مجذوب نموده و به اين تعلقات دامن زند .
6- عشق به زيبايي- گرايش طبيعي انسان به زيباييها در دوره جواني به صورت عشق به زيبايي ظاهر ميشود و به ويژه جواناني كه از طبايع حساس و ظريف برخوردارند ، در معرض تأثيرپذيري بيشتري قرار ميگيرند و بعضاً آنچه را كه در روياهاي خويش مي پروراندند ، اينك در شخصيت معلم يا مربي خويش مشاهده ميكنند .
7- توجه خاص به جوان- برخي از جوانان به دلاليل از قبيل زيبايي ظاهر، جذابيت ، خوش بيان بودن و يا وضعيت آراسته و درسطح خوب بودن ، مورد توجه بيش از حد برخي از دبيران و يا دوستان قرار مي گيرند و اين امر ، متقابلاً جوان را وا ميدارد تا احساسات و عواطف افراطي آنان را به گونه اي پاسخ دهد .
« با دوستيهاي افراطي چگونه برخورد كنيم ؟»
برخي راه كارها و شيوه هاي پيشنهادي در اين زمينه ، عبارتند از :
1- تأمين و ارضاي نيازهاي روحي جوانان در حد متعادل ، آنان را از دوستيهاي افراطي ، بي نياز مينمايد.
2- تكريم منزلت و تجليل شخصيت نسل جوان ، آنها را از گرايش نامعقول افراطگونه به ديگران باز مي دارد .
3- تعادل در رفتار با نوجوانان و جوانان ، آنان را به اتخاذ عكس العملهاي منطقي و طبيعي وا مي دارد ، رعايت اين امر به ويژه از جانب دبيران ، مشاوران و مربيان دبيرستانها ، بسيار ضروري مي باشد .
4- جايگزيني يك رشته فعاليتهاي ذوقي ، هنري ، فكري و عملي ميتواند خلاء به وجود آمده در زمينه هاي عاطفي و مناسبات انساني جوانان را پر كند زمينه ساز شخصيت سالم در آنها شود .
5- ترغيب جوانان به ازدواج به موقع با شرايط متناسب به گونه اي كه روح سادگي و صميميت بر آن حاكم بوده و از تشريفات بي مورد ، جدا و بركنار باشد ، گام ديگري در جهت حل اين مشكل محسوب مي شود .
6- تقويت مباني اخلاقي و ديني جوانان ، تعيين كننده نحوه جهت گيري آنها در برخوردها ارتباطات انساني است و اين خود برخاسته از كيفيت تربيت ديني خانواده است. آشنا نمودن نسل جوان با محبت و جذبه الهي ، مانع شكل گرفتن دوستيها و علائق افراطي است.
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